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تسدودططللد ۶ه امد عطا ۶ه عمنعنده 16" 


1ج زبهگفاهم]1۷ 0مصع۲1 ,1۶ 

صهزصدعلی؟ (زش) نعه:‌نونا ععشنله۷ گه «معوعزم۳ اصم‌مزوو۸ 

که ام عمگزه کف ومصط :لتفه۴ 

اعدستاوطش 

غقطا عسعد عطا ع4معصا ما فعتتعفعط ۶و خطونمطا عطاتعمط که صمنفزمنك وکسم عطا ۲و وتماحصتع‌نته عط1 
عط ص عطاتفط عصصمی 860بل‌طز ۷ زمصمناتما عتاصعطاسه عطا 210018 تصعصبهمل لنله7 2 ع«قط غمط ععمل 
تطعی لعععلنعجی نامع عته طعنطه ر(صمتتتلمتا لنلجبه گم فصن و لتطعی ۶ه متام هی ۶ه تعوحاننط 
9 معط عطا موه آوما اصماتهمص1 ععمصد عطا متهعاعی عنطا م1 رو مصتصعا ۲سعص عطا ما وصنلت0عع2 
عنقاً عط؟" بصمتاعع ویامصه ۴و عقق صذ تصعصنهمل عطا ۶و فوعص‌لمع۲ عطا تم] عصتاهعصه دهع بعبز جتهصه[ دز 
معلعده تتعط] هصنصا 7 رعاصعبنای ونط فصه تاطمت۸ طمه‌طمهطه]۷( رکذ لقطا رامطهو طعللع1 عطا ۲و تعاملو 
طنطحی صاذ وسعص عتاصه‌طامه اه فوعمه‌تتونلی فطا طانمه فصقط تعطاه عطا مه هه توح درز 9 معط عطا صو 
5 عاعنساز قتامصه! معط وم عصمتامعععه طنمه لصه معصمتتنلمهه مطا ۶ه ۱ ۳۹9 2 64عمصهداه رو۲عط 
,عصمتاتهت . مها عصنصه دام ماو ۶ عصععع تفع مطا . 4ععمصتصتاه 7«الم‌تاعمتم ۳۳261166 
۲و صمنانکمت عطا ۲۵۷۷1۵ «انعوعععظ فصه صمتانکمه موم[ عصنیوع؟ 211260 عصمتتعططلظ عطا معط وز عتط ]" 
بلهء‌تانلهم عصصمو ر6صتاصدهصه عطا صز منز ۶ اومحلو عطا اعصنجعد اساات۱ عطا رتم5 7 عط 
:26 ای رصوزته‌طاطلظ آه 0و لصح صمننعصصم؟ مطا صذ عتاعاه مولح عتع۱7 ودماعه] لمتهمه لصح لمستلنته 
عط رفصنلع۱ 0صه ۱662 طز هوصنلنهعتم ععطمومصاه آجیت»مصد عطا صم تلدطدتهاعظ هو ععصمتالصد ما 
لمح ععلتنطگ صعع‌سعه صمتامندمفدی عطا عفمع‌تعص ما مهتم صذ حصعتتطط‌له عم مودک گه نومروه 
عطامصه لمح عصنلصنط و صصعنتدطاط‌له ۵ ,نتدلنجمج عطا وتطهزنه که عسوح معط معنکعد 4صه فتصصن6 
عطا م4صد (ع 6 نتم کتتناز 0 فعلمت‌صنتم عط طو1 و اه ب سنا( ۶ وی‌صمعنی عتععط عطا نقطا وز هصنطا 
.صنونده تصصتگ 2 ع7قط رطتقط گه حصمل‌فت 


ماهتا ۴ طمتامتته۲ جتدط در 3 معط ,عل‌نطم ز ۷۲ ,کته حا ۸1 10۳۳۵08 


لر 9 ۵ ۱ 
هو 1 مره ۱ 200 طوز۲ 0۶ احصستول 


سال ۵۴ - شماره ۴ - شماره پیایی ۱۳۱- زمستان ۰۱۴۰۱ ص ۱۹۴ - ۱۷۵ 7ص دم ز//:عحاط تهج م۲1 
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نوع مقاله :پژوهشی 


ریشه‌های پیدایش مکتب اخباری گری 


دکتر حامد مصطفوی فرد 
استادیار دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان 
۷۳۵۰۵۵۲ ۵ 11270 2۷]ه]ومصصظ :تفر 
مبتکران تقسیم‌بندی چهارگانة احادیث تمهیداتی اندیشیدند تا اخباری را که سند صحیح ندارد. در زمرة روایات معتبر 
بگنجانند؛ اینان برخی روایات را در شمار صحاح گنجاندند که بر طبق اصطلاح جدید صحیح محسوب نمی‌شود. 
در این زمینه. مهمترین ابزاره نظريه انجبار؛ یعنی جبران ضعف سند در صورت عمل مشهور به آن بود. عالمان متأخر 
مکتب حله؛ یعنی محقق اردبیلی و شاگردانش با پشت‌کردن به نظرية انجبار و از سوی دیگر با منحصریافتن خبر 
حجت در خبر صحیح» بخش بزرگی از روایات را کنار گذاشتند و با اعراض از عمل مشهور» عملاً آخرین ابزار 
تقویت روایت را حذف کردند. این‌گونه بود که اخباریان به داعی بیم ازدست‌رفتن سنت و لزوم احیای سيرة متقدمان. 
پر ضد مکتب اجتهاد قیام کردند. در اين میان» برخی عوامل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز در شکلگیری و رشد 
اخباری‌گری مزثر بود. ازجمله تأثیرپذیری استرآبادی از جو فکری حاکم بر مکه و مدینه. حمایت صفویان از 
اخباری‌گری به‌منظور افزایش تقابل شیعی‌سنی و کاهش قدرت مجتهدان. عوام‌پسندبودن تفکر اخباری‌گری و دیگر 
اينکه علوم مقدماتی احتهاد. مثل فقه و اصول فقه و درایة‌الحدیث. اصالت سنی دارد. 
واژگان کلیدی: اخباریان محتهدان نظرية انجبار تنویع رباعی. 


مصطفوی فرد؛ ریشه‌های پیدایش مکتب اخباری‌گری/ ۱۷۷ 
مقدمه 

علمای شیعه باتوجه به اختلاف در منهج علمی و طریقهٌ وصول به احکام شرعی به دو دسته اخباری و 
اصولی تقسیم شده‌اند. دربارة تعریف این دو مکتب و وجه تمایز آن سخن بسیار است. در باب تعداد این 
فرق‌ها اعداد متعددی ذکر شده و حتی برخی مثل دزفولی حائری در فاروق الحق (نگاشته شده در سال 
۰ تعداد این موارد اختلافی را به ۸۲ مورد رسانده است (آقا بزرگ طهرانی» ۹۵/۱7) و برخی از 
معاصران نیز این فرق‌ها را تا بیش از صد فرق شمرده‌اند (نک: زرقی و صابری» .)٩۹۸‏ عمده‌ترین محورهای 
اختلاف میان دو مکتب عبارت‌اند از: 

۱. منابع استنباط: منابع استنباط در مکتب اخباری محدود به قرآن وسنت معصومان(ع) است و حتی 
آنان ظواهر قرآن را ححت نمی‌دانند. مگر به‌کمک روایات رسیده از معصومان(ع). اما در مکتب اصولی 
علاوه بر قرآن و سنت» اجماع و عقل نیز از ادلة شرعی و منابع استنباط احکام شمرده شده است. 

۲. اتهاد و تقلید: اجتهاد نزد اخباریان» حرام و نزد اصولیان. واجب کفایی است. در نگرش اخباری 
تقلید از غیرمعصوم(ع) نیز جایز نیست» ولی در نگرش اصولی تقلید از مجتهد جامع الشرایط واجب است. 

۳. تقسیم احادیث: اخباریان احادیث را دو قسم می‌دانند (صحیح و ضعیف) و اصولیان چهار قسم 
(صحیح؛ حسن موثق و ضعیف). اخباریان منتقد این تقسیم‌بندی و دیگر اصطلاحات حدیثی‌اند که از 
زمان علامه حلی به بعد وارد مصنفات علمای شیعه شد. 

4 صحت اخبار کتب اربعه: در مکتب اخباری تمامی احادیث ذکرشده در کتب اربعه (کافی؛ 
استبصان کتاب من لابحضره الفقیه و تهذیب) بلکه در دیگر کتاب‌های حدیثی مشهور امامیه حجت 
است؛ لیکن در نگرش اصولی» ارزیابی این احادیث لازم است و نمی‌توان حکم به صحت تمامی آن‌ها کرد 
(نک: هاشمی شاهرودی» فرهنگ فقه ۳۰۱). 

در ابتدا محمدامین استرآبادی با نوشتن الفوائد المدنية در راستای بسط و گسترش انديشْة اخباری‌گری 
در سراسر جغرافیای تشیع تلاش کرد و بعد از نگارش الفوائد المدنية آن را به بلاد مختلف فرستاد و اکشر 
اهل نجف و عتبات عالیات طريقة او را مستحسن دانستند (مجلسی. 4۷/۱) و روزبه‌روز بر وسعت این 
مکتب فکری افزوده شد و از دهه‌های نخستین قرن دوازدهم بر همه مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبه 
کرد و چند دهة فقه شیعی را در تصرف انحصاری خود داشت؛ چنان‌که در بررسی تاریخ فقه شیعی در میانه 
قرن دوازدهم به نام هیچ فقیه اصولی مهمی از پیروان مکاتب فقهی کرکی يا اردییلی برخورد نمی‌کنيم تا 
اينکه در نیمه دوم همین قرن وحید بهبهانی بساط مکتب اخباری را پس از سال‌ها حکومت بلامنازع بر فقه 


شیعی در هم پیچید (مدرسی طباطبایی .)۵٩‏ 


۸ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 

استرآبادی طریقه خود را شیوة جدیدی ندانست. بلکه مدعی شد این همان طريقَةُ قدما اصحاب است 
(استرآبادی» ۱۰ و ۱۰۹ و 1۷۹ و ۱۳۲) و بعد از این وی و طرفدارانش به اخباریان مشهور شدند. او 
شیوة خود را احیای سيرة اخباریان متقدم امامیه می‌دانست و انتقادات شدیدی را علیه شیوة فقاهت مکتب 
حله مطرح کرد (نک: همو 4۹۸ و ۳۲۶ و ۲۷۳). این جریان روایات اهمل بیست(ع) را مهمترین مأخذ 
(حتی در حوزة عقاند) می‌داند و راجع به دانش اصول فقه. دراية الحدیث وعلم رحال دیدگاهی انتقادی 
دارد. این رویکرد» مقابل رویکرد پیروان مکتب حله (مجتهدان) است که احکام را از کتاب سنت» اجماع 
وعقل استنباط می‌کردند و در صورت شک نیز متمسک به اصول عملیه می‌شدند. البته دربارة اينکه این نام 
گذاری چه مقدار صحیح است و آیا اینان واقعاًراه محدثان متقدم مشل کلینی و صدوق را ادامه داده‌اند, 
مناقشه بسیار است (نک: صدر ۱۰۲/۱؛ سبحانی تبریزی» مصادر الفقه الاسلامی» 1۳۵). 

اما سوال اساسی این است که چه علل و عواملی زمينه پیدایش و نیز بسط و توسعه این الگوی فکری را 
فراهم کرد؟ در این مختصر در قالب چهار دلیل عمده به تبیین چرایی گرایش عالمان امامیه به اخباری‌گری 
و انزوای مکتب احتهاد در سدة یازدهم و دوازدهم می‌پردازيم. اما پیش از آن لازم است تا دربارة پیشینة این 
پژوهش بگوییم که آثار متعدد بسیاری در قالب کتاب و مقاله دربارة جریان اخباری‌گری نوشته شده است؛ 
اما عمدة این آثار به نقد و بررسی مبانی و اندیشه‌های اخباریان پرداخته‌اند و کمتر ریشه‌های پیدایش این 
مکتب ارزیابی شده است. البته گاه عالمان در لابه‌لای آثار خود به‌صورت گذرا و مختصر و نه مبسوط و 
مفصل به بیان دیدگاه خود دربارة چرایی پیدايش مکتب اخباری‌گری پرداخته‌اند» اما این تحلیل‌ها هیچ‌یک 
جامع اطراف نیست و غالباً در آن‌ها نگارنده صرفا به بیان و تبیین همان دلیلی پرداخته است که خود آن را 
عامل پیدایش این مکتب می‌داند و احصاء محموع ادله در آن‌ها صورت نگرفته است؛ برای نمونه» می‌توان 
به کتاب‌های « المعالم الحديدة للاصول» از شهید صدر «دايرة المعارف فقه مقارن» از مکارم شیرازی» 
«مباحثی از اصول فقه» از محقق داماد. «ادوار الفقه الامامی» از حعفر سبحانی و چند اثر دیگر اشاره کرد 
که نگارنده در این اثر دیدگاه‌های همه را گردآوری و گزارش کرده است. 

تنها اثری که مستقلاً به بحث علل و عوامل پیدایش اخباری‌گری پرداخته است. پایان‌نامة دکتری 
محمدحسین رجبی با موضوع «زمینه‌ها وعلل ظهور اخباری‌گری در عصر صفویه» است. وی در این اثر 
مهمترین عامل پیدایش اخباری‌گری را کم‌توجهی راجع به روایات ائمه(ع) می‌داند» اما این کم‌توجهی را در 
محورقرارگرفتن علوم فلسفه و کلام و اصول فقه و درنتیجه برتری‌یافتن علوم عقلی بر علوم نقلی جستجو 
می‌کند. حال اينکه نگارنده در اين اثر قصد دارد تا نشان دهد که مهمترین دلیل پیدایش اخباری‌گری» کم 


مصطفوی فرد؛ ریشه‌های پیدايش مکتب اخباری‌گری/ ۱۷۹ 


در تقویت روایت) و سندگرایی افراطی از سوی عالمان متأخر مکتب حله دارد. مطلبی که در هیچ‌یک از 
این آثار بدان توجهی نشده و سیر تدریجی سندگرایی و کنارگذاشن حجیت شهرت عملی و نیز نقش و تأثیر 
آن در پیدايش اخباری‌گری به خوبی ترسیم نشده است. البته نگارنده تفوق علوم عقلی بر علوم نقلی را نیز 
یکی از عوامل دیگر پیدایش این مکتب می‌داند که آن را در قالب تأثیرپذیری فقه شیعه از فقه اهمل‌سنت 
تبیین کرده است؛ لذا این پژوهش از دو نظر نوآوری دارد: یکی احصاء تمامی عواملی که در پیدایش 
اخباری‌گری نقش داشتند و دیگری تبیین سیر تدریجی سندگرایی و کنارگذاشتن شهرت عملی (به‌عنوان 
یکی از قرائن پذیرش روایت) که به عقيدة نگارنده عمده‌ترین دلیل شکل‌گیری این مکتب‌اند. 


بی‌اعتنایی به عمل اصحاب (شهرت عملی) 

شیخ مفید (م4۱۳) و سیدمرتضی (م ۶۳) مکتبی را در شیعه پایه‌گذاری کردند که اخبار آحاد را فاقد 
حجیت می‌دانست و بر پذیرش اخبار متواتر و محفوف به قرائن تأکید داشت و عالمان بعد از این دو نیز تا 
زمان پیدایش مکتب حله بر این رویه اصرار ورزیدند (مصطفوی‌فرد. فقه و اصول. ۱۱۳). اما این مکتب به 
مرور زمان و با ازدست‌رفتن قرائن» ناکارآمدی خود را برای سایر اعصار نشان داد و لذا علامه حلی الگوی 
فکری جدیدی را ارائه و مبنای ارزیابی حدیث را معیارهای سندی قرار داد. از این به بعد است که 
مشروعیت خبر بیش ازپیش بر شرایط راوی متمرکز شد. در این میان» علامه حلی ازیک‌سو مدل پیشنهادی 
قدما را کارآمد نمی‌دانست و از سوی دیگر» دل در گرو سنت محکیه و سیرة عملی متقدمان امامیه داشت؛ 
ازاین‌رو وی اخبار را به چهار دسته تقسیم کرد و فقط برخی از اقسام آن را حجت قلمداد کرد؛ اما رامکاری 
ارائه داد تا در عمل» خود را به قدمای اصحاب نزدیک کند. مهمترین ابزار علامه حلی در اين راستا عبارت 
بود از اينکه برخی از اخبار طبق تقسیم‌بندی چهارگانة احادیث به صحیح و حسن و موثق و صضعیف» 
ضعیف به شمار می‌روند؛ اما شهرت عملیء این ضعف سندی را حبران می‌کند. این چیزی است که از آن 
با عنوان نظريهُ انجبار (جبران ضعف سندی روایت با شهرت عملی)" یاد می‌شود (علامه حلی؛ منتهمی 
المطلب؛ ۲۲۰/۲ و ۲۲۱/۲ و ۳۰۲/۲). 

محدث بحرانی نیز با اشاره به همین امر می‌نویسد: «طبق این دسته‌بندی باید اکثر روایات الکافی را 
نپذیرفت... به همین دلیل است که خود پیروان مکتب احتهاد در برخی از موارد به‌ناچار از این قواعد 
تخطی کرده‌اند و به خبری که طبق اصطلاحشان ضعیف است. عمل کرده و می‌گویند: عمل مشهور 
ضعف سند آن را حبران می‌کند» (لوَلوة البحرین» 7 ). در آثار دیگر اخباریان نیز حملات متعددی از 


۱. برای آشنایی با چیستی نظریة انجبار نک: هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه 1۸۲/۱؛ نائینی ۱۵۳/۳؛ عراقی» ۹۹/۳؛ خوییء ۰۱8۷/۳ 
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سوی آنان به مجتهدان به‌سبب همین ارزیابی‌های سندی صورت گرفت و آنان یکی از آفت‌های این رویکرد 
را عدم‌صحت اکثر روایات مصنفات امامیه بر طبق الگوی ارزیابی محتهدان می‌دانستند (استرآبادی» ۹۷؛ 
کر کی ان چیزی که معادله را در این زمینه به‌نفع اصولیان تغییر می‌دهد و اشکال را از اساس رفع 
می‌کند نظریة انجبار است. 

علامه حلی دو دسته از اخبار را مورد اعتماد می‌داند: ۱. خبر نقه/عادل؛ یعنی خبر و روایتی که راویان 
آن مورد اعتماد هستند (وثوق مخبری)؛ ۲. خبر موئوق‌به؛ یعنی خبر و روایتی که به‌وسيلة ادله» قرائن و 
شواهدی به صحت محتوای آن اعتماد پیدا می‌کنیم» اگرچه راویان آن مجهول یا مورد اعتماد نباشند (وثوق 
خبری). فرقی که بین رویکرد علامه حلی و متقدمان وحود دارد این است که برای قدما قرائن در اولویت 
قرار دارد و بررسی سندی نیز یکی از همین قرائن است اما در مراتب پایین‌تر ازنظر اهمیت قرار دارد. اما 
علامه حلی اولویت نخستین خود را به بررسی سند روایات داد» اما این‌گونه نیز نبود که نظام قرائن را رها 
کند و لذا نیم‌نگاهی نیز به قرائن و شواهد جانبی داشت. این روش ایشان پس از وی نیز توسط شهیدین و 
دیگران گسترش یافت تا اينکه نوبت به محقق اردبیلی و حلق فکری وی رسید که با بی‌اعتنایی و اعراض از 
عمل مشهور» ارزیابی سندی را یگانه معیار پذیرش روایت قرار داد و این‌گونه بسیاری از روایات کنار 
گذاشته شد. در ذیل به‌ا ختصار آرای فقهای مکتب حله بیان می‌شود: 

۱. علامه حلی (م۷۲۲): از دیدگاه علامه عمل قدما به خبر ضعیف (شهرت عملی) از وحود قرینه‌ای 
دال بر صحت روایت حکایت می‌کند و حابر ضعف آن است (منتهی المطلب, ۲۷۹/۱ و ۳۹/۱ و ۲۲۰/۲ و 
۲ 

۲. شهید اول (م۷۸): شهیداول دو شرط کلی را برای پذیرش روایت بیان می‌کند: یکی شرط سندی و 
دیگری شرط اعتضاد به قرائن قطعی که یکی از این قرائن عبارت است از: مورد قبول اصحاب بودن و عمل 
اکثر .)4٩/۱(‏ 

۳. فاضل مقداد (م۸۲۲): فاضل مقداد نیز شهرت عملی را تلقی به قبول کرده است ٩1۲/۱(‏ و ۵۸۵/۱ 
و ۳۲۳/۱). 

ابن‌فهد حلی (۸۶۱): ابن‌فهد اعتقاد به نظریة انجبار را در بین امامیه اجماعی می‌داند (المقتصر. 
۷ و ۱۱؛ همو المهذب البارع .)4٩/۲‏ 

۵ محقّق کرکی (م۹۶۰): محقق کرکی نیز شهرت را جابر ضعف سندی می‌داند (جامع المقاصد 
۱ و ۱۹۱/۱ و ۱۱۵/۱ و 6٩/۱‏ و ۲۸/۱). 


7 شهید ثانی (411۸): آغاز رویکرد انتقادی در خصوص شهرت را می‌توان در آرای شهید ثانی 
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حستجو کرد. شهید در الرعاية به عمل علمای امامیه به نظرية انجبار اقرار کرده ٩۲(‏ و ۱۸۹) اما استدلال 
آنان را ناتمام دانسته است؛ چراکه شهرتی در جبران ضعف خبر ضعیف موثر است که قبل از زمان شیخ 
طوسی محقق شده باشد. حال اینکه علمای قبل از شیخ طوسی برخی خبر واحد را مطلقاً سول نداشتند و 
برخی نیز تنها جمع کنندة احادیث بودند. بنابراین عمل به مضمون خبر ضعیف بر وجهی که ضعفش را 
جبران کند. قبل از زمان شیخ محقق نشده است و وقتی که شیخ در کتب فقهی خود به مضمون آن عمل 
کرد. اکثر فقهای بعد از وی از روی تقلید از ایشان تبعیت کردند. لذا مرجع تمامی این شهرت‌ها شیخ است 
و این‌چنین شهرتی در حبران خبر ضعیف کفایت نمی‌کند (همان» .)٩۲‏ البته وی در موارد محدودی شهرت 
را حابر ضعف می‌داند که آن هم مربوط به تألیفات ابتدایی ایشان؛ یعنی دو کتاب روض الجنان (۲۲/۱ و 
۸ و ۰۱/۱ و 1۰۰/۲ و ۹۹۹/۲) و مسالک الافهام (۷۷/۱۶ و 41۱/۱۵ و ۱۸6/۱ و ۳۳/۷ و 4 /۲۸۸) 
است. از اینجا آشکار می‌شود که ما در سیر تطور رویکرد شهید ثانی شاهد تأکید روزافزون بر مقولة سند و 
بررسی‌های رجالی و کنارگذ اشتن نظام قراتن هستیم. 

۷ محقق اردبیلی (م۹۹۳): محقق اردبیلی در مواضع متعددی با اشاره به ضعف سندی روایت؛ 
شهرت را فاقد حجیت دانسته است (۲۳۵/۱ و ۳۲/۱ و ۸۹/۱ مگر اينکه قرینه يا مژیدی همراه آن باشد 
تا استناد شود والا اصل اولی عدم‌حجیت آن است (۳۱/۷). 

۸ صاحب مدارک (م۱۰۰۹): ایشان نیز عمل اصحاب را حجت نمی‌داند (مدارک الاحکام. ۱۳۲/۱ و 
۸ و ۲۱۸/۳ و ۱۳۲/۱ و ۹۵/6). وی اجماع را حجت می‌داند (همان» ۹٩۹/۱‏ و ۱7۸/۱ اما در میدان 
عمل در بسیاری از اجماع‌های ادعایی تشکیک می‌کند (همان» ۸۰/4 و ۹۵/6؛ همو نهاية المرام» 
۲۳۹/۱ 

٩‏ صاحب معالم (م۱۰۱۱): وی نیز نگاهی انتقادی به شهرت دارد (ابن‌شهید انی» معالم الدین؛ قسم 
الفقه» ۲۰۷/۱ و ۳۲۹/۱ و ۲۲۰/۱) و شهرت را تنها در صورتی ححت می‌داند که دو ویژگی داشته باشد: 
نخست اينکه قبل از زمان شیخ طوسی حاصل شده باشد (همی معالم الدین؛ قسم اصول الفقه ۱۷۲) و 
دیگر آنکه به حد اجماع برسد (همان. ۲۱۵ و .)٩۷‏ عاملی همین رویکرد انتقادی به شهرت را دربارة 
اجماع نیز دارد و سطح بسیاری از اجماع‌های ادعایی را در حد شهرت تنزل می‌دهد (همان؛ ۱۸۱؛ همو 
معالم الدین؛ قسم الفقه ۱۰۳/۱ ۱۰). 

همان‌گونه که ملاحظه شد مبتکران تنویع رباعی» تمهیداتی را اندیشیدند تا لباس صحت بر تن اخبار 
غیرصحیح بر طبق اصطلاحشان بپوشانند و این گونه برخی از روایات را در شمار صحاح گنجاندند. هرچند 
که بر طبق اصطلاح حدید صحیح نباشند. مهم‌ترین ابزار در اين زمینه نظريه انجبار بود (نک: مامقانی» 
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۱ )اما از عصر شهید ثانی به‌بعد بی‌اعتنایی‌ای در خصوص شهرت صورت گرفت و این بی‌اعتنایی 
بعد از وی نیز ادامه پیدا کرد و سبب شد تا شاهد ظهور موجی از آرای شاذ فقهی در فقاهت محقق اردبیلی 
باشیم (نک: برزنونی» 4و). این خصوصیت وی در کنار روحیة تسامح که نشأت‌گرفته از اعتقاد راسخ وی 
به سهل و آسان‌بودن شریعت بود. سبب شد تا بسیاری از نتایج فقهی وی با مشهورات فقهی مخالف باشد و 
این‌گونه توسط برخی از اصولیان (صاحب‌حواهر ۴۴/۲۲ و ۲۱۶/۲۷ و ۱۸۳/۲۳ و ۳۹/۲۷ و ۵۵/۲۵ و 
۵ بهبهانی» حاشية مجمع الفاندة ۲۶۳) نیز انتقاد شده است. 

محصول طبیعی این عملکردٍ حلقة متأخر مکتب حله این شد که کسانی که بنیادگرا هستند و دل در گرو 
سیرة سلف صالح دارند. نتایج این رویکرد را برنتابند و در برابر این رویکرد قیام کنند. به خصوص اینکه با 
اتخاذ این رویکرد علاوه بر فاصله‌گرفتن از سيرة عملی و فتاوای فقهی پیشینیان» بخش اعظم سنت کنار 
گذاشته خواهد شد. چنان که محدث نوری تصریح کرده است بر اساس ارزیابی‌های سندی» بیش از نیمی 
از روایات» کافی» ضعیف و غیرقابل عمل خواهد بود و تنها راه‌حل پیش‌رو جبران ضعف سند باعمل 
مشهور است (۵۰/۳). حال اینکه اگر علامه حلی و پیروانش بر این اصطلاح توقف می‌کردند و از آن 
خروج نمی‌کردند (با ابزارهای دیگر لباس صحت در تن روایات نمی‌پوشاندند) قادر به تصنیف این کتب و 
تفریع این فروع نبودند (بحرانی. الحدانق الناضرة 4/۳ ۱۲). 

اما حلقه‌های واپسین مکتب حله با پشت‌کردن به نظریه انجبار عملاً آخرین قرينة موجود را که می 
توانست خبر را تقویت کند از بین بردند؛ چراکه اینان پیش‌تر با سخت‌گیری‌های روزافزون در معیارهای 
سندی» بسیاری از روایات را کنار گذاشته بودند (که در مبحث بعدی بدان می‌پردازيیم) و حال با نظريهُ 
انجبار می‌توانستند بر بسیاری از آن‌ها لباس صحت بپوشانند که آن را نیز طرد کردند و عملاً بسیاری از 
احکام دین بی‌پشتوانه ماند و این‌گونه به تعبیر وحید بهبهانی فقاهت و فتاوای صاحب معالم و صاحب 
مدارک دچار خلل شد (بهبهانی الفوائد الحاثرية ۲۲۶) و اینان با بستن باب ثبوت فقه. مهمترین تکیه 
گاهشان تمسک به اصل اصالةالعدم شد (همو الرسائل الاصولية 46۱). طبیعی است که در این فضا 
اخباری‌ها با داعیهٌ خوف از ازدست‌رفتن سنت قیام کنند و مجتهدان راهی را در پیش گرفتند که ثمره‌ای جحز 
زوال مکتب احتهاد نداشت. 


۲ سندگرایی افراطی 
وقتی علامه حلی مبنای ارزیابی حدیث را معیارهای سندی قرار داد و دست به تنویع رباعی حدیث زد 
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شرایط راوی متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارة اسانید و احوال رجال مضاعف شد. وی برخلاف 
سیدمرتضی و اتباع ایشان خبر واحد را در شرع حجت دانست و برخلاف شیخ طوسی که مبنای حجیت 
اخبار آحاد را پر احماع امامیه بنا می‌کند. نظرية خود را بر اساس ادلة نقلی همچون آية نبا و... بنا کرد 
تسم کاس 3 علمای آما مهو ی فافادن با غشت ا بان سای فد (طاذفعای ب ان 
الوصول, 4۱۰۱۳۸۳/۳). 

علاوه بر این سیدمرتضی مبنای پذیرش اخبار را علم‌آوری می‌دانست لذا ورود به مباحث شرایط 
راوی برای وی موضوعیت نداشت؛ اما وقتی علامه حلی نظریهُ حجیت اخبار آحاد را تشوریزه کرد بحث 
دربارة شرایط راوی موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچون عقل» عدل. اسلام. ضبط بلوغ و... بررسی شد 
تا محدودة پذیرش اخبار آحاد تبیین شود (همان. 4۱6/۳؛ همو تهذیب الوصول» ۲۳۰). این‌گونه در درون 
مکتب حله پرداختن به مباحث سندی اولویتی دوچندان یافت و همین مسئله زمینة پیدایش تنویع رباعی 
حدیث را فراهم کرد. 

اولین متتی که به ذکر این تقسیم‌بندی نوین حدیثی پرداخته. منتهی المطلب علامه حلی است (۹/۱) و 
فقهای بعد از علامه حلی (شهیداول» 4۸۱ ابن‌نود حلی» المهذب البارع» 07/۱؛ محقق کرکی» رسانل؛ 
۳ شهید انی» الرعاية ۸۷۷۷۷؛ عاملی وصول الاخیا ۳٩؛‏ ابن‌شهید شانی» مالم الدین؛ قسم 
اصول الفقه ۲۱۵) همین تقسیم‌بندی را ارائه کردند و اصلاحاتی را در تعاریف و حجیت این اقسام صورت 
دادند. اما از همان زمان شکل‌گیری پديدة تنویع رباعی حدیث اختلافی بین پیروان مکتب حله به وحود 
آمد که بر فرض حجیت اخبار آحاد» کدام قسم از خبر واحد ظنی حجت است؟ صحیح اعلایی» مطلق 
صحیح» صحیح و حسن؛ غیرضعیف و... (نک: مامقانی. ۱۱۹/۱ت۱۱۱). همین سخت‌گیری‌های 
روزافزونی که در پذیرش اقسام چهارگانةٌ حدیث اعمال می‌شد. در کنار بی‌توجهی به سیرة عملی اصحاب 
امامیه» یکی از مهمترین عناصری شد که زمینة انزوای مکتب احتهاد و سيطرة اخباری‌گری را فراهم کرد. در 
این مختصر به نوع مواجهة پیروان مکتب حله با تعاریف اصطلاحات چهارگانه و نیز حجیت آن‌ها 
می‌پردازيم. 

آ. مواجهة عالمان مکتب حله با حدیث صحیح: تمامی پیروان مکتب حله در باب شرایط راوی؛ 
احراز صفات بلوغ, عقل» اسلام و ایمان را شرط می‌دانند و لذا حجت را منحصر در خبر صحیح می‌دانند؛ 
اما هرچه به شاخه‌های متأخر مکتب حله نزدیک می‌شویم» سخت‌گیری‌های در این حوزه بیشتر می‌شود. 
صاحب معالم و صاحب مدارک هر خبر واحد صحیحی را ححت و معتبر نمی‌دانند» بلکه فقط به خبر 
صحیح اعلایی (روایتی که هم راویان امامی و معدل به عدلین باشند) استناد و اعتماد می‌کنند (تنکابنی» 
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9۹ حتی برخی گفته‌اند که محقق اردبیلی نیز برای احراز عدالت راوی» تزکيةُ دو عدل را لازم می‌شمرده 
است «تبریزی» ۱۹۲) که به نظر نمی‌رسد این سخن درست باشد (نک: مقدس اردبیلی» 8۸/۱۲). نگارنده 
نیز فقط در آثار محقق حلی (محقق حلی» ۱۵۰) و فرزند شهید انی تصریح به‌اعتبار شهادت عدلین را 
یافته» همان طور که استرآبادی (استرآبادی» )8٩۷‏ نیز از این دو به‌عنوان صاحبان این رویکرد یاد کرده 
اه 

ب. مواجهه عالمان مکتب حله با حدیث حسن: در میان حلقه‌های نخستین مکتب حله افرادی 
مثل علامه حلی را شاهدیم که روایات حسن را حجت می‌دانند (خلاصة الاقوال» ۵ و ۱۷). قبل از وی نیز 
این رویکرد را در آثار شیخ طوسی شاهد هستیم (شهید ثانی» الرعابة .)٩۰‏ ظاهراً این دی اصل را بر 
عدالت می‌گذاشتند و در عدالت به ظاهر اسلام اکتفا می‌کردند. اما اکثر عالمان» خبر حسن را مطلقاً رد 
می‌کنند؛ چراکه در قبول روایت» ایمان و عدالت را شرط می‌دانند (مقدس اردبیلی» ۴۸/۸). این مطلبی 
است که شهیدثانی (الرعاية )٩۰‏ و پدر شیخ بهایی (عاملی» وصول الاخیار» ۹۷) به آن اشاره کرده‌اند و 
علت تفاوت رأی این دو گروه را دو چیز می‌دانند: اعتقاد اولی به قاعدة اصالةالعدالة و اعتقاد دومی به قاعدة 
اشتراط علم به عدالت و اکتفانکردن به عدم‌علم به فسق. 

اج. مواجهه عالمان مکتب حله با حدیث موثق: از میان پیروان مکتب حله. همگی در باب شرایط 
راوی احراز صفات بلوغ, عقل» اسلام و ایمان را شرط می‌دانند و لذا روایات موثق را ححت نمی‌دانند؛ 
چنان که برخی از پژوهشگران معاصر (ربانی» واکاوی معجم رجال الحدیت» ۴۲۰) تصریح کرده‌اند که 
فقهای پس از شیخ طوسی تا دورة صاحب معالم و صاحب مدارک به روایت موثق عمل نکرده‌اند و عمل به 
این دسته از روایات از دورة شیخ بهائی (شیخ بهایی» ۲۹۹) رایج شد. البته حلقه آغازین این مکتب (علامه 
حلی) گاه به موثقات عمل کرده است (علامه حلی» مختلف الشيعة ۷۱/۳ و ۱۳/۳ و ۱4۵/۳ و 1۰/۳ 6؛ 
همو منتهی المطلب. ۳۱۲/۲ و ۳۰۲/۲ و ۳۲۸/۲: همو خلاصة الاقوال» ۱۱۶ و ۱۷۷ و ۱۸۵ و ۱۹۵ و 
۷ که مبنای اصلی ایشان نیز اشتراط ایمان بوده است؛ چنان که فخرالمحققین نقل کرده است که پدرش 
هیچ فسقی را بالاتر از بی‌ایمانی نمی‌دانست (ابن‌شهید ثانی» معالم الدین؛ قسم اصول الفقه» ۲۰۰). اما 
بعد از ایشان بر سخت‌گیری‌های در پذیرش روایات افزوده می‌شود به‌ویژه از زمان شهیدثانی به‌بعد که وی 
(شهیدثانی» مسالک الافهام» ۱۵7/۲ و ۳۰/۱6 و ۲۸۳/۱۰ و ۳۷۲/۱6 و 4۱/۱6 و ۸۰/۲ و ۰۲۰/۹ 
محقق اردبیلی (۱8/۲ و ۳۱/۷ و ۳۱۲/۳ و ۳۳/۲ و ٩۳/6‏ صاحب مدارک (مدارک الاحکام ۱۱۱/۱ و 
۲ و ۳۸۹/4 و ۲/۷) و صاحب معالم (معالم الدین؛ قسم اصول الفقه ۲۰۰) روایات موثق را کنار 


گذاشتند. حجم زیاد روایات راویان موق (نی: حب‌الله» ۳۹ حکایت از پیامدهای سنگین شیوة عملی 


مصطفوی فرد؛ ریشه‌های پیدایش مکتب اخباری‌گری/ ۱۸۵ 
محقق اردبیلی و شاگردانش و چرایی آشفتگی اخباریان دارد. 

د. مواجهه عالمان مکتب حله با حدیث صعیف: این قسم از اخبار از کمترین اعتبار برخوردار 
است. اما این بدان معنا نیست که پیروان مکتب حله آن را به‌کلی کنار می‌گذاشتند؛ بلکه آنان برخی از 
اقسام این روایات را می‌پذیرفتند. اما به‌مرورزمان سخت‌گیری‌های بیشتری در اين زمینه ایجاد شد. به برخی 
از انواع روایات دارای سند ضعیف اشاره می‌شود که مورد عمل قرار گرفته‌اند: 

۱. روایات حاوی حکم استحباب طبق قاعدة تسامح در ادله سنن (اخبار من بلغ) (شهیداول» ۳4/۲؛ 
شهیدثانی الرعاية ۹۶؛ فاضل مقداد» ۲4/6؛ مقدس اردییلی» ۲۸۵/۱۱ و ۵۰۰/۲؛ موسوی عاملی, 
مدارک الاحکام. ۱۰4/۱ و ۲۸۹/۲). 

۲. خبر ضعیف منجبر به شهرت/عمل اصحاب (نظری؛ انجبار) که البته این نظریه توسط محقق 
اردبیلی و شاگردانش انتقاد شد که پیش‌تر بدان اشاره شد. 

۳. روایات موید به اجماع: محقق اردبیلی به‌منظور استتباط احکام فقهی, در مجمع الفاندة بیش از 
هزار بار به احماع استناد می‌کند. اما رویکرد انتقادی شاگردانش در حوزة پذیرش حجیت شهرت عیناً در 
پذیرش بسیاری از اجماع‌های ادعاشده نیز تسری پیدا کرد و بسیاری از ادعاهای اجماع نیز از اعتبار ساقط 
شدند (موسوی عاملی» معالم الدین؛ قسم الفقه. ۱۰4/۱ و ۱۰۳/۱؛ همو نهاية المرا ۲۳۹/۱). 

۶ لامه‌طلی (مشتلت القیغق :۱8۰/۵۳2/۸ ۵۰/۷) و فرزندش (حلی» 6۱۲۲/6 شبهیداول 
(۳6۲/۲ و ۷۷/4 و ۲۱۳/۱ و ۲۱۷/۱ و ۰۱۲2/۱ ابن‌فهد حلی (المهذب البارع 1۷/۱) و محقق کرکی 
(رسانل؛ 4۳/۴ مراسیل امغال این ابی‌عمیر که عجز از نقه به‌گونة مرسل زواینت نقل نمی‌کنند را حضت 
می‌دانند. شهیدثانی (الرعاية ۱۳۷؛ همو روض الجنان» ٩۳۷/۲‏ و ۱۳۸/۱؛ همو مسالک الافهام. ۳6۳/۷ 
و ۱۷6/۸) نیز مراسیل ابن‌ابی‌عمیر را تلقی به قبول کرده است» اما پسرش (ابن‌شهید ثانی» معالم الدین؛ 
قسم اصول الفقه ۲۱6؛ همو معالم الدین؛ قسم الفقه ۱۰/۱) و نوه دختری‌اش (موسوی عامل» مدارک 
الاحکام. ۸4/۲ و ۳۷۰/۲؛ همو نهاية المرام» ٩۳/۲‏ و ۸/۲) مراسیل را به‌طور مطلق حجت نمی‌دانند. 

۵ عده‌ای از اصحاب امامیه مثل فاضل مقداد» مراسیل شیخ طوسی (فاضل مقداد» ۷/۲) و ابن‌ابی 
عقیل عمانی (همان» ۵۷/۱) را ححت می‌دانند و حتی شهید اول مشابه همین مدعا را دربارة مراسیل اببن 
جنید مطرح کرده است (شهید اول» ۲۷۷/4). علامه حلی نیز عمل به مراسیل شیخ صدوق را متعین 
می‌داند (مختلف الشیعة ۱۳۰/۲). 

خلاصه اينکه در درون مکتب حله با تأکید بسیار بر روی معیارهای سندیء روایات غیرصحیح (طبق 


اصطلاح متأخران) و حتی گاه روایات غیرصحیح اعلائی کنار گذاشته شد. طبیعی است که این رویکرد 


۹ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 


باعث بستن باب مهمی از فقه (بهبهانی. حاشية مجمع الفائدة ۲۶۳) و درنتیجه اختلال در فقه شود و 
محتهدان مجبورند تا این خلا را با رجوع به اصل پر کنند (همی الرسائل الاصولية 46۱) و در چنین 
شرایطی طبیعی است که ما منتظر ظهور جریانی باشیم که دغدغه و خوف ازدست‌رفتن سنت را دارند و 
بخواهند به دفاع از اصالت سنت محکية برخیزند. 

برای مشاهدة آثار پدیدة تنویع رباعی حدیث. مشاهدة گزارش محدث بحرانی بسیار درخور تأمل است 
که طبق این اصطلاح بیش از نیمی از روایاتِ کافی. ضعیف و یک‌سوم روایات کتاب من لا بحضر الفقیه 
نیز مرسل است (بحرانی» لولوّة البحرین» ۳۹6) و در موضعی دیگر در نقد علامه حلی می‌گوید که او وقتی 
نیازمند به استدلال به اخبار ضعیف بر طبق اصطلاح خود است به آن‌ها استدلال می‌کرد؛ چراکه اگر بر اين 
اصطلاح توقف می‌کردند قادر به تصنیف این کتب و تفریع این فروع نبودند و خبری که بر طبق اصطلاح 
آنان صحیح باشد. فقط در یک درصد احکام یافت می‌شود (همی الحدائق الناضرة ۱۲/۳). در چنین 
فضایی» اعتراض به این الگوی فقاهت با انگیزة خوف ازدست‌رفتن سنت» کاملاً طبیعی است. شاید سبب 
اعتقاد اخباریان به قطعیالصدور قلمدادکردن روایات جوامع روایی متقدمان و افراط در آن» مقابل با تفریط 
حلقه‌های متأخر مکتب حله بوده است (مکارم شیرازی» ۱۱۹/۱) و ازاین‌روست که برخی از معاصران در نام 
گذاری ادوار فقه شیعه» عصر محقق اردبیلی تا دهه‌های آخر قرن دوازدهم را دورة تطرف (افراط و تفریط) 
نامیده‌اند (هاشمی شاهرودی» فقه اهل بیت» ۳۲). 


۳ تأثیرپذیری فقه شیعه از فقه اهل‌سنت 

شهید صدر ريشة پیدایش اخباری‌گری را پیداشدن علم اصول فقه می‌داند و می‌گوید: اصول فقه به 
صورت علمی مدون. ابتدا در بين اهل‌سنت بیدا شد؛ لذا اصول فقه شیعه نیز در میان اخباریان وحهة 
سنی‌گری پیدا کرد و آنان در مقابل آن ایستادند (۷۷). علاوه بر دانش اصول فقه. فقه مکتب حله و پیش‌تر از 
آن فقاهت شیخ طوسی (مدرسی طباطبایی» ۴۹) نیز به‌شدت سنی‌زده بود و مکتب حله با پرچم‌داری 
مجتهدان اصولیء بسیاری از عناصر زنده‌ای را که شیخ طوسی از گفتمان فقه سنی به فقه شیعی منتقل کرده 
بود. مدون ساخت و به‌شکل اصولی و منطقی جدید مرتب کرد (فیض ۱۳۳). البته بعدها تأثیرپذیری 
عالمان شیعه از اهل‌سنت در زمینة دسته‌بندی احادیث ازنظر اعتبار نیز مزید بر علت شد و ازاین‌روست که 
استرآبادی می‌گوید: «دو مرتبه. تخریب دین واقع شد؛ یک‌بار روزی که پیامبر(ص) فوت کردند و بار دیگر 
روزی که قواعد اصولی و اصطلاحاتی که عامه در کتاب‌های اصولی و کتاب‌های دراية الحدیث بیان کرده 


بودند. در احکام ما و احادیث ما اجرا شد» (استرآبادی» ۳۱۸). 


مصطفوی فرد؛ ریشه‌های پیدایش مکتب اخباری‌گری/ ۱۸۷ 
علامه حلی در مباحث خود ادلة عامه و خاصه را می‌آورد و به نقد و تحلیل آن‌ها می‌پردازد و دو کتاب 
تذکرة الفقهاء و منتهی المطلب گواه این مدعاست؛ ازاین‌روست که برخی مکتب علامه حلی را مکتب فقه 
مقارن نام‌گذاری کرده‌اند (ربانی» فقه و فقهای امامیه. ۳۲). این سنی‌زدگی در فقاهت شاخه‌های متأخر 
مکتب حله بیشتر خود را نمایان کرد. زیرا از یک سو در پذیرش احادیث سخت‌گیری بیشتری به عمل 
آوردند و از سوی دیگر» دلالت نصوص روایی نیز با تأملات و دقت‌های افراطی عقلی مناقشه شد (هاشمی 
شاهرودی» فرهنگ فقه ۳۹/۱) و اخباریان در مقابل همین تلفیق طریقه عامه و طریق4؛ اهل بست(ع) 
(استرآبادی. 4۹۸ و ۳4 رسالت خود را احیای سيرة اخباریان متقدم امامیه می‌داند. 
اخباریان چهار عامل اصلی را سبب گرایش متأخران به شیوة فقاهت اهل‌سنت می‌دانند: عیب‌جویی 
حماعتی از علمای عامه بر اصحاب امامیه که شما فنی مستقل ندارید (همان» ۷۷)؛ انس ذهن آن‌ها با 
کتب عامه از دوران کودکی (همان. ۲۷۳ و ۱۷۲؛ کرکی» ۲۱۹؛ فیض کاشانی» ۱8/۱)؛ خواندن کتاب‌های 
عامه به‌قصد تبحر در عل وم و اعجاب از بسیاری از قواعد کلامی و اصول فقهی و تقسیمات آنان 
(استرآبادی» ۱۲۳) و مماشات با عامه و الزام آنان با آنچه که معتقد به صحتش هستند (کرکی» ۲۱۹). 
علامه حلی و پیروانش و نیز پیش‌تر از وی» شیخ طوسی در رقابتی با اهل‌سنت به‌منظور تطبیق فقه خود 
با شرایط زمان بودند و ازآنجاکه فقه اهل‌تسنن فقه» رایج در میان عموم و فقه مورد تأیید و ترویج حکومت‌ها 
بود. فقهای شیعه از آفت تقلید در طرح مسائل و تقسیم‌بندی ابواب و موضوعات در امان نماندند و چنین 
تأثیرپذیری‌ای امری طبیعی است و فقهای شیعه پابه‌پای فقاهت اهل‌سنت پیش می‌رفتند تا استقلال و قوت 
استدلال فقه شیعه را ثابت کنند. اما این تشابهات لفظی و حتی محتوایی فقاهت مکتب حله با اهل‌سنت 
لیب .تا استظر آبادق سنی‌زدگی فقه را به‌عنوان یکی از مهمترین انتقادات خود مطرح کند (استرآبادی» 
۵ و در مقابل به چیزی حز روایات ائمه(ع) اعتماد نکند و هر چیزی را که بر پایه‌ای جز احادیث ائمهٌ 
معصومان(ع) بنا شده باشد. تخطنه کند؛ مثل اصول فقه (همان» ۷۷). فلسفه (همان» 4۷۰). کلام (همان, 
۷ و ۱۲۳). دراية الحدیث (همان» ۱۷۲ و ۱۲۳) و حتی علوم ادبی (همان .)٩۱‏ در چنین فضایی؛ 
مخالفت با ادلة عقلی نیز کاملاً طبیعی است؛ زیرا در صورت تمسک به عقل و حجیت آن, آنان نیز به‌ناچار 
باید راهی را بروند که علامه حلی و پیروانش رفتند و به احتهاد و علم اصول فقه اصالتاً سنی» مشروعیت 


پیب" نشند. 


۴ تحولات سیاسی. فرهنگی و اجتماعی 


۸ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم» شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 
تثبیت انديشه اخباری‌گری کمک کرد که مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از: 

. تأثیرپذیری از جو فکری حاکم بر مکه و مدینه: میرزامحمد استرآبادی و محمدامین استرآبادی» 
هردو در مکه به سر می‌بردند و متأثر از جوفکری حاکم بر آنجا بودند و لذا تقکر حدیثی و اخباری بر آنان 
سلطه افکند و با تصلب در اخبار» به نفی عقل‌گرایی پرداختند که نتیجة آن مخالفت با شيوة اصولیان و عقل 
گرایان و ایجاد شیوه‌ای علمی در اخباری‌گری شد (مکارم شیرازی» ۱۱۹/۱). در آن سامان» فقاهت مالکی 
حاکم بود که اساس فقاهت خود را ظواهر آیات و روایات می‌دانستند و با احتهاد» رأی و قیاس مخالف 
بودند. برخی نیز احتمال داده‌اند که ملامحمدامین به‌هنگام سکونت در مکه تحت‌تأثیر اندیشه‌های افراطی 
ابن‌حَرُم آندلسی از عالمان قرن پنجم فرقة ظاهریه اهل‌سنت قرار گرفته است (طباطبایی» ۲۲۰؛ جمعی از 
نویسندگان» ۱۲/۲). طبیعی است که در چنین فضایی آن‌ها با این سژال روبه‌رو شوند که چگونه فقاهمت 
شیعی متأثر از روش فقاهتی سنی‌هایی است که همین روش از ناحي؛ هم‌کیشان خود آنان انتقاد شده 
است؟! 

ب. حمایت صفویان از افزایش تقابل شیعی-سنی: حفظ مقام زمامداران صفوی و استقلال کشور 
ایجاب می‌کرد که شیعیان حساب خود را کاملا از سنیان حدا کنند و از عامه تبری جویند و مذهب اثشی 
عشری مانند کشور شیعه. هویت و استقلال خود را حفظ کند. به خصوص که جنگ‌های ایران و عثمانی 
حریان داشت و ایرانیان برای حفظ وحدت ملی و شور و حماسه عقیدتی به ایدئولوژی و هدف نیاز داشتند 
و این هدف را چیزی بهتر از محبت علی(ع) و اولاد او و اطاعت محض از کلام معصوم(ع) که به‌وسیله 
علمای دین ابلاغ و تفسیر می‌شود. تأمین نمی‌کرد و فداکاری در راه رهبر و مرشد کامل که شاه صفوی بود. 
جز از این طریق تأمین نمی‌شد؛ ازاین‌رو طبعاً مشرب اخباری بر مشرب اصولی غلبه کرد و علمای بزرگ آن 
دوره به سلک اخباری اقبال کردند (جمعی از نویسندگان» ۱۲/۲). جامعهٌ شیعی نیز ظرفیت پذیرش این 
تقایل را داشت؛ چراکه در طول تاریخ از حکومت‌های سنی خیری ندیده بود و خصوصاًاینکه آنان در همان 
اعصار. شهید انی را نیز به شهادت رسانده بودند و شیعه این را گواه دشمنی اهل‌سنت با خود می‌دانست. 
در چنین فضایی کاملاً طبیعی است که شیعیان با هرچه که رنگ و بویی از اهل‌سنت داشته باشد» مخالفت 
کنند. مصلحت و منفعت شاهان صفوی نیز در این بود که به نزاع سیاسی خود با عثمانی رنگی کاملا 
مذهبی بدهند و حمایت از اخباری‌گری چیزی بود که این هدف را تأمین می‌کرد. 

اج. رورت مقابله با جریان‌های صوفیانه: در این اعصار جریان‌های صوفیانه رو به زیادشدن است 
و بسیاری از عالمان در خصوص این قضیه احساس خطر می‌کنند. بنابراین» جریان اخباری‌گری از یک سو 
به مبارزه با فقاهت سنی‌زده و از سوی دیگر. به مقابله با اهل تصوف می‌پرداخت؛ اولی کشف احکام را در 
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گرو عقل و استدلال حستجو می‌کرد و دومی آن را در تأویل و اشراق می‌دید. اما اخباریان سعی داشتند تا 
نص را حایگزین هر دوی آن‌ها کنند. اهل تصوف نیز با عقل و استدلال میانة خوبی نداشتند و لذا برای 
اقناع آنان ابزار دیگری حز حدیث نبود و این خود ضرورت پرداختن به اخبار را دو چندان می‌کرد. 

د. کاهش قدرت فقها و محتهدان: صفویان علی‌رغم اینکه در نبرد با عثمانیان نیازمند حمایت 
محتهدان بودند. اما از توسعٌ مکتب احتهاد می‌ترسیدند و لذا از حنبش اخباری‌گری حمایت کردند 
(سبحانی تبریزی» ادوار الفقه الامامیء ۰۲۵۶ به نقل از: جودت القزوینی التاریخ السیاسی للفقه 
الامامی). البته این امر فقط ثابت می‌کند که صفویان اخباریان را به اصولیان ترجیح می‌داند و لذا این عامل 
بر فرض صحتش» سبب ظهور مکتب اخباری‌گری نشده و بلکه صرفاً یکی از دلائل بسط این مکتب در 
ایران است» حتی برخی از محققان (ربانی فقه و فقهای امامیه ۳۲) نیز باتوجه‌به تحربة تاریخی و حربه 
تفرقه بینداز و حکومت کن, بر این عقیده‌اند که حنبش اخباری‌گری» حرکتی سیاسی» استعماری و شاهانه 
بود و می‌خواستند از درگیری روحانیت سوءاستفاده کنند و از نفوذ آنان در دستگاه حکومت صفوی بکاهند 
ورسم شیخ الاسلامی را براندازند و حکومت قضایی را از دست آنان خارج کنند؛ چنان که نمونه‌هایی از این 
وقایع را می‌توان در اين دوران یافت (رضاداده ۱۲۰). 

ه. تأثیرپذیری از جوامع غربی و اندیشة پوزیتیویسم: برخی نیز احتمال داده‌اند که علاوه بر اینکه 
شیعه متأثر از اندیشة اهل‌سنت بوده» تأثیراتی را نیز از جوامع اروپایی دریافت کرده است. در آن اعصار 
شاهد رواح فلسفة حسی در اروپا هستیم که فقط به تجربه بسنده می‌کرد و اين تا حدودی مشابه رویکرد 
اخباریان است که احکام عقلی غیرمستند به حس را باطل می‌دانند. شهید مطهری این قول را از آیت‌الله 
بروجردی نقل می‌کند (اسلام و مقتضیات زمان. ۱۵۰/۱) و کلمات شهید صدر نیز حاکی از تمایل وی به 
این انگاره است (صدر ۶۰/۱) که البته باتوجه‌به اينکه استرآبادی ده‌ها سال پیش از هیوم و جان لاک (پایه 
گذاران پوزیتیویسم) درگذشته است» این احتمال بسیار بعید است. علاوه بر اين» دلیلی نیز بر ارتباط بین 
این دو در دست نیست. البته استرآبادی با فرانسیس بیکن معاصر بوده است» اما احتمال انتقال افکار وی به 
حزیرةالعرب بسیار دور از ذهن است. قدر مسلم این است که نوعی تقارن و نزدیکی کامل بین این دو طرز 
تفکر احساس می‌شود و حالب این است که همان نتایحی که حرکت احساس‌گرایی در فلسفة اروپا از خود 
به جای گذاشت (ویران‌شدن استدلال‌های عقلی» عیناً رهاورد حرکت اخباری‌گری در تاریخ فرهنگ 
اسلامی است (محقق داماد. ۱۱۴/۲؛ صدر, ۶۱/۱). 

و. عوام‌پسندبودن تفکر اخباری‌گری: عوام‌پسندبودن یک تفکر یکی از مهمترین عوامل بسط و 
توسعة آن است. در جغرافیای اهل‌سنت هم شاهدیم جریان اعتزالی در برابر رقبای خود دوام نیاورد و میدان 
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را به‌نفع حریفان خود خالی کرد. یکی از دلایل این امر همین بود که تودة مردم به زبان سادة امل حدیث 
بیشتر گرایش داشتند تا زبان پیچیده و عقل‌گرایانة متکلمان معتزلی که در عقل‌گرایی خود دچار افراط نیز 
شده بودند و همین امر سبب فاصله‌افتادن میان تودة مردم و آنان شده بود. امروزه نیز جریان وهابیت با همین 
زبان ساده و ظاهرگرایانه وعاری از هرگونه تأویل و تعمقات عقلی‌فلسفی» انديشة خود را در میان ضعفای 
حامعهٌ اسلامی بسط داده است و در میان توده‌ها و مستضعفان فکری و نه نخبگان بارگیری می‌کند. گفتار 
اخباریان بسیار عوام‌پسند است و لذا طبیعی است که توده‌های مردم راحت‌تر جذب این جریان فکری 
شوند. منطق این گروه این است که ما تنها باید گوش به فرمان حضرات معصومان(ع) باشیم و از غیر ایشان 
سخنی را نمی‌پذيريم و عمل نمی‌کنیم (مطهری» مجموعه آثاره ۱۷۰۱/۲۰). این سخن» سخنی نیکو است و 
اگر نظر معصوم(ع) از روایتی به‌طور قطع و یقین احراز شود نه‌تنها اخباریان, بلکه اصولیان نیز در برابر آن 
تسلیم هستند» اما معتقدند که در مقام عمل» اخباریان در مقابل هر حدیثی چشم‌ها را می‌بندند و عقل را نیز 
از اندیشیدن باز می‌دارند و این منطق است که هرگز اصولیان تن به آن نمی‌دهند. 

این‌ها محموعه عواملی بوده است که به‌عقيدة نگارنده در تأسیس و ترویج اخباری‌گری نقش داشته 
است. البته دیدگاه‌های دیگری نیز مطرح شده است؛ مانند «انديشْة اخباری‌گری توسط مهاجرانی که از 
امپراطوری عثمانی به ایران آمدند. در ایران نفوذ کرد!» (سبحانی تبریزی ادوار الفقه الامامی» ۰۲۵۴ به نقل 
از مقدمهٌ کتاب طبقات اعلام الشيعة فی القرن الحادی عشر) و دیگر دیدگاه‌هایی از این قبیل؛ اما از 
مستندات تاریخی و پشتوانهٌ علمی کافی برخوردار نیستند. برخی از محققان نیز ريشه پیدایش اخباری‌گری 
را از قرن دهم دانسته و معتقدند که در این قرن گرایشی که خواستار آزادی بیشتر در فقه بود و 
چهارچوب‌های قبلی را بر نمی‌تافت تقویت شد و درنهایت» نمونه کامل این گرایش در جنبش اخباری‌گری 
جلوه کرد (مدرسی طباطبایی. 9۷). این بیان از مدرسی طباطبایی کاملا عجیب است! جنبش اخباری‌گری 
قیامی بود از سوی حدیث‌گرایان در مقابل جریانی که در رس آن شهیدثانی. محقق اردبیلی. صاحب معالم 
و صاحب مدارک قرار داشتند که با سندگرایی افراطی و کنارگذاشتن شهرت و احماعات منقول بسیاری از 
سنت محکية را فاقد اعتبار دانستند؛ شگفتا که مدرسی طباطبایی ريشة این حدیث‌گرایی را در آثار شهید 
ثانی» محقق اردبیلی و دو شاگردش حستجو می‌کندا سبحانی نیز در پاسخ به این ادعای خلاف واقع 
می‌نویسد: آنچه این گزارشات به دست می‌دهد. لزوم اعمال دقت و کنارگذاشتن تقلید و عدم‌اعتنای به 
اجماعات منقول و بلکه محصل از سلف است. این کجا و اعتقاد اخباریان دربارة تحریم عمل به کتاب 
مگر بعد از ورود تقسیر و عمل به تمامی روایات موجود در کتب اربعه و لزوم احتباط در مواردی که نصی 
دربارة آن نرسیده است کحا! (ادوار الفقه الامامی» ۲۷). 


مصطفوی فرد؛ ریشه‌های پیدايش مکتب اخباری‌گری/ ۱۹۱ 


این نکته را نیز باید اضافه کرد که برخی از معاصران با تصریح به نقدپذیری بیشتر احتمالاتی که دربارة 
علل ظهور اخباریان مطرح شده. علت اصلی ظهور و شکل‌گیری اخباریان را در واقعیات تاریخی عصر 
انمه(ع) و حریان نقل‌گرایی در میان آنان حستحو می‌کنند (همان. ۲۵۷). حال اینکه باید توحه داشت که 
در این مطلب شکی نیست که در میان تمامی مکاتب فقهی و کلامی امامیه. اصالت و ححیت سنت اصلی 
پذیرفته شده است و مناقشه صورت‌گرفته تتها دربارة محدوده و گسترة حجیت دیگر ادله استنباط احکام 
در برمه‌ای خاص از تاریخ (اوائل سدة یازدهم هجری) سر برآورد و چرا این الگوی فکری در دیگر مقاطع 
تاریخی ارائه نشد. آیا ظهور نابغه‌ای تاریخ‌ساز (محمدامین استرآبادی) در شکل‌گیری این فرایند بی‌تأثیر 
بوده است؟ اگر حلقَهٌ فکری محقق اردبیلی در نقد سنت به افراط نمی‌رفتند» باز هم اخباری‌گری شکل 


و... 


نتیجه‌کیری 

۱ علامه حلی بعد از ابداع تنویع رباعی حدیث فقط سند را یگانه معیار ارزیابی روایت قرار نداد بلکه 
وی عمل اصحاب امامیه را جابر ضعف سند روایت می‌دانست؛ اما حلقه‌های واپسین مکتب حله با پشت 
کردن به نظرية انجبار عملاً آخرین قرینة موجود که می‌توانست خبر را تقویت کند را از بین بردند و این‌گونه 
بخش بزرگی از روایات کنار گذاشته شد. 

۲. پیروان مکتب حله همگی در باب شرایط راوی احراز صفات بلوغ عقل؛ اسلام و ایمان را شرط 
می‌دانند و لذا روایت معتبر را منحصر در خبر صحیح می‌دانند و حتی صاحب معالم» صاحب مدارک و 
محقق اردبیلی متهم هستند به اينکه فقط به خبر صحیح اعلایی» استناد و اعتماد می‌کنند. 

۳ مهمترین علومی که مکتب احتهاد فقامت خود را بر اساس آن‌ها صورت داده است (اصول فقه 
فقه. دراية الحدیث). همگی پیشینه‌ای سنی داشتند؛ این امر موجبات بدبینی اخباریان را فراهم کرد و آنان 
هر چیزی را که بر پایه‌ای جز احادیث ائمه(ع) بنا شده باشد را تخطنه کردند. 

۴ برخی از عوامل سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی نیز در شکل‌گیری و رشد اخباری‌گری مزثر بوده 
است؛ مانند تأثیرپذیری استرآبادی از جو فکری حاکم بر مکه و مدینه. حمایت صفویان از اخباری‌گری به 
منظور افزايش تقابل شیعی-سنی و کاهش قدرت مجتهدان و عوام‌پسندبودنِ تفکر اخباری‌گری. 
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منایع 
اقانز رک طهرانن و سحیل منم ال بعه ان تضانت ااشیعه بر وت تدار الاضزام 3۱۳۰۳ 
ابن‌شهیدثانی. جمال‌الدین حسن‌بن‌زین‌الدین» منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان» قم: نشر اسلامی, 
۳۶۲ 

, معالم الدین و ملاذ المجتهدین؛ المقدمة فی اصول الفقه قم: نشر اسلامی» ۱۴۱۷ق. 

, معالم الدین و ملاذ المجتهدین؛ قسم الفقه قم: نشر اسلامی ۱۴۱۸ق. 
ابن‌فهد حلی» احمدبن‌محمد. المقتصر من شرح المختصر مشهد: مجمع البحوث الاسلامية ۱۴۱۰ق. 

» المهذب البارع فی شرح المختصر النافع» قم: نشر اسلامی» ۱۴۰۷ق. 
استرآبادی» محمدامین‌بن محمدشریف و نورالدین موسوی عاملی» الفواند المدنية و الشواهد المکية قم: نشر 
اسلامی» ۱۴۲۴ق. 
بحرانی» یوسف بن احمد. الحدائق الناضرة فی آحکام العترة الطاهرة قم: نشر اسلامی» بی‌تا. 

, لَلزة البحرین فی الاجازات و تراجم رجال الحدیث» بحرین: فخراوی ۱۴۲۹ق. 

برزنونی» محمدعلی» «پاره‌ای از آرای ویژة محقق اردبیلی و سنجیدن آن‌ها با دیدگاه‌های دیگر فقیهان». فقه ال 
بیت(ع» ش‌۵و۶ ۰۱۳۷۵ صص ۰۲۹۲۷۲۲۳ 
بهبهانی» محمدباقربن‌محمداکمل الرسائل الاصولية قم: مسسة علامه وحید بهبانی» ۱۴۱۶ق. 

» الفواند الحاترية قم: مجمع الفکر الاسلامی» ۱۴۱۵ق. 

, حاشية مجمع الفائدة و البرهان, قم: موسسة علامه وحید بهبهانی» ۱۴۱۷ق. 
تبریزی» میرزاموسی» اوثق الوسائل فی شرح الرسائل» قم: کتاب‌فروشی کتبی نجفی ۱۳۶۹ق. 
تنکابنی» محمدبن‌سلیمان» فصص العلماء قم: حضور» ۱۳۸۰ق. 
جمعی از نویسندگان» دايرة المعارف تشیع» تهران: سازمان دايرة المعارف تشیع» ۱۳۷۲. 
حب‌الله. حیدر؛ نظرية السنة فی الفکر الامامی الشیعی؛ التکون و الصیروره بیروت: الانتشار العربی, ۲۰۰۶ع. 
حلی» محمدبن‌حسن. ایضاح الفوائد فی شرح |شکالات القواعد. قم: علمی» ۱۳۸۷. 
خویی ابوالقاسم» دراسات فی علم الاصول» قم: داثرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)» ۱۴۱۹ق. 
ربانی» محمدحسن, فقه و فقهای امامیه در گذر زمان. تهران: چاپ و نشر بین‌الملل» ۱۳۹۰. 

ء واکاوی معجم رجال الحدیث؛ به ضمیمهٌ منهج‌شناسی فقهی رجالی آیت‌الله العظمی خویی؛ 

مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی؛ ۰۱۳۹۴ 
رجبی» محمدحسین,» زمینه‌ها و علل ظهور اخباری‌گری در عصر صفویه تهران: رساله دکتری دانشگاه تهران» 
۳۸۷ 


مصطفوی فرد؛ ریشه‌های پیدايش مکتب اخباری‌گری/ ۱۹۳ 

رضاداده علیه. مکتب حدیثی حبل عامل» مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی, ۱۳۹۴. 
زرقی» موسی و حسین صابری» «بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان». مطالعات اسلامی: فقه و 
اصول» ش۸ پاییز ۰۱۳۹۳ صص ۲۷۹۷ ۱۲. 
سبحانی تبریزی» جعفر ادوار الفقه الامامی» قم: امام صادق(ع)» ۱۴۲۴ق. 

+ مصادر الفقه الاسلامی و منابعه. بیروت: دار الاضواء ۱۴۱۹ق. 
شهید اول. محمدبن‌مکی, ذکری الشيعة فی احکام الشريعة قم: آل‌البیت(ع)» ۹ق ‏ 
شهید انی» زین‌الدین‌بنعلی. الرعاية فی علم الدراية قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی» ۱۴۰۸ق. 

+ مسالک الافهام الی تنقیح شرانع الاسلام» قم: المعارف الاسلامية ۱۴۱۳ق. 
شیخ بهایی» محمدبن‌حسین» مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین» قم: بصیرتی» بی‌تا. 
صاحب‌جواهر» محمد حسن‌بن‌باق جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام تهران: دار الکتب الاسلامية. ۱۳۶۷. 
صدر. محمدباقر المعالم الجديدة للاصول, قم: کنگرة شهید صدر ۱۳۷۹. 
طباطبایی. محمدکاظم» تاریخ حدیث شیعه ۲ قم: دار الحدیث» ۱۳۹۳. 
عاملی؛ حسین‌بنعبدالصمد. وصول الاخیار الی اصول الاخبار» قم: مجمع الذخاثر الاسلامية ۱۴۰۱ق. 
عراقی» ضیاءالدین» نهاية الافکار قم: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۱۷ق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف» مختلف الشيعة فی آحکام الشريعة. قم: نشر اسلامی ۱۴۱۳ق. 

+ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب مشهد: مجمع البحوث الاسلامية ۱۴۳۱۴ق. 

» نهاية الوصول الی علم الاصول قم: امام صادق(ع)» ۱۴۲۵ق. 

؛ تهذیب الوصول الی علم الاصول. لندن, الامام علي (ع6 ۳۸۰اق. 
فاضل مقداد. مقدادبن‌عبدالله التتقیح الرائع لمختصر الشرائم» قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی» 
۴ق« ‏ 
فیض, علیرضاء مبادی فقه و اصول, تهران: دانشگاه تهران ۱۳۷۱. 
فیض کاشانی. محمدمحسن بن شاه مرتضی. الوافي» اصفهان. مکتبة الامام آمیرالممنین علي (ع6 ۱۴۰۶ق. 
کرکی عاملی» حسین‌بن‌شهاب‌الدین» هداية الابرار ای طریق الائمة الاطهار» بی‌جا: بی‌ناه بی‌تا. 
مامقانی» محمدحسن‌بن‌ملاعبدالله» مقباس الهداية فی علم الدراية قم: دلیل ماء ۱۴۲۸ق. 
مجلسی؛ محمدتقی‌بن مقصودعلی لوامع صاحبقرانی؛ شرح الفقیه قم: اسماعیلیان؛ ۱۳۷۵. 
محقق حلی» جعفربن حسن. معارج الاصول, قم: آل‌البیت(ع)» ۱۴۰۳ق. 
محقق داماده مصطفی» مباحثی از اصول فقه تهران: مرکز نشر علوم اسلامی» ۱۳۶۲. 


محقق کرکی. علی‌بن حسین» حامع المقاصد فی شرح القواعد قم: آل‌البیت(ع)» ۱۴۰۸ق. 


۶ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۱ 


+ رسائل» قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی» ۱۴۰۹ق. 
مدرسی طباطبایی. حسین, مقدمه‌ای بر فقه شیعه. ترجمه محمدآصف فکرت. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی؛ 
۳۸۶ 
مصطفوی‌فرد حامد و دیگران «حاکمیت پارادایم عدم حجیت اخبار آحاد بر گفتمان فقهای شیعی سده ۰0۷-۵ 
مطالعات اسلامی: فقه و اصول» ش ۱۱۳ پاییز ۰۱۳۹۷ صص ٩۱۱۳۵‏ ۰۱۵ 
مطهری» مرتضی اسلام و مقتضیات زمان» تهران: صدراء ۱۴۱۹ق. 
» محموعه آثار» تهران: صدرا؛ ۰۱۳۸۷ 
مقدس اردبیلی؛ احمدبن‌محمد. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح |رشاد الاذهان قم: نشر اسلامی» بی‌تا. 
مکارم شیرازی» ناصر داثرة المعارف فقه مقارن. قم: امام علی‌بن‌ابی طالب(ع). 4۲۷ اق. 
موسوی عاملی» محمدبن‌علی؛ مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام قم: آل‌البیت(ع)» ۱۴۱۰ق. 
+ نهاية المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام قم: نشر اسلامی» ۱۴۳۱۳ق. 
نائینی» محمدحسین فواند الاصول, قم: حامعةٌ مدرسین» ۰۱۳۷۶ 
نوری» حسین‌بن محمدتقی» خاتمة مستدرک الوسائل» قم: آلالبیست(ع)» ۶صق هاشمی شاهرودی» محمود. 
«مکتب فقهی اهل بیت(ع)». فقه اهل بیت» ش۲ ۳ زمستان ۰۱۳۸۱ صص ۳ا۷۰. 
ب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام قم: موسسة داثرة المعارف فقه اسلامی بر 


